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حسين احمدي

كليد واؤه ها: نظام تربيتى، فرهنگ 
ايرانى- اسلامى

ــذرد از روزگاري كه در  ــري نمي گ دي
سرزمين ما ايران در مكتب خانه ها را بستند. 
آن زمان، احساس نيازي واجب و ضروري 
و يا كاذب و مصنوعي در تار و پود درخت 
دانايي براي تغيير پديدار شده بود. جهاني 
ــاد، در هياهوي  ــرق و ب ــرعت ب كه به س
ــود. بزرگان دولت و فرهنگ و  دگرگوني ب
علم و دانش كشور ما هم با بهت و حيرت 
ــت به اين انفجار پُر  و هم با ترس و وحش

شرار خيره شده بودند. 
ــد مبارك و  ــرانجام پيون تا اين كه س
ــا دنياي جديد  ــايد هم نامبارك ما ب يا ش
ــد. آن چه از اين آتشفشان تجدد  بسته ش

شايستـــگان،
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ــيد، عاريتي بود و ما نتوانستيم و  به ما رس
ــتند، اين خمير  ــتيم و يا نگذاش يا نخواس
ــان ورز بدهيم و آن را  را با فرهنگ خودم
ــب با اين آب و خاك و اعتقادات و  متناس
ــاك فرهنگ خيز و  ــوم اين خ آداب و رس

كهن بوم و بر بپروريم.
ــت و روزگار دچار  هر قدر زمان گذش
تغيير و تحول شد، ما كك مان هم نگزيد 
و با آن چه ساخته و پرداختة بيگانگان بود 
خو گرفتيم. دلسوزاني پي درپي آمدند و هر 
ــام به اصلاح اين  ــدام با تلاش تام و تم ك
ــن رومي و  ــام آموزش وپرورش كه بي نظ
ــده بود، پرداختند. بزرگان  زنگي گرفتار ش
ــتاق اسلام و ايران  ــوز و نگران و مش دلس
ــوان خود دويدند اما به  و با تمام توش و ت
مقصد مطلوب نرسيدند. كوشش ها در اين 

ــت به برداشتي كه شايستة  داشت و كاش
ــلمان ايران زمين باشد، منتهي  ملت مس
نشد. با اين نظام سنتي كه مثل پيچك دور 
درخت كهن فرهنگ عظيم ايران كه يك 
ــروگردن از فرهنگ تمامي عالم بالاتر  س
ــت پيچيده و ما را از رسيدن به قله اي  اس
ــتة آن هستيم بازداشته است. ما  كه شايس
شكوه و بالندگي خود را كه هزاران سال در 
آن شناور بوديم مي خواهيم. همة بزرگان 
ــته اند  دين و ادب و علم و... كمر همت بس
ــوزان و  تا فرهنگ ما را از اين صحراي س
لابه لاي اين خارهاي مغيلان بگذرانند و به 

سرمنزل مقصود برسانند.
شكر مازندران و شكر هندوستان 

هر دو شيرين اند اما اين  كجا و آن كجا
ــتان با آب و خاك ما  ــكر هندوس ش
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ــت. نظام آموزش وپرورش  ــب نيس مناس
ــتان است.  ــكر هندوس امروز ما به مثل ش
ــكر مازندران را ـ كه طعمش مشام  ما ش
جان جهان را مست مي كند ـ مي خواهيم. 
آيا جست وجوي نظامي كه طعم تربيت و 
پرورش در رگ و پوست و تمام سلول هاي 

آن جاري باشد، گناه است.
چون نشويد باغبان از باغ دست تربيت 

آب شد سرو چمن چون سرو او بالا گرفت 
(صائب)

تغيير بنيادى
قرار است در نظام تربيتي ايران اسلامي 
ــا اين تحول  ــادى اتفاق بيفتد. ب تغيير بني
ــه اي مدرسة ما مدرسة زندگي خواهد  ريش
ــد. اين دگرگوني بنيادي با تغيير نگاه و  ش
ــة نيروهايي كه در اين كار ظريف  باور هم
و پيچيده پيوند خورده اند، امكان پذير خواهد 
بود. بزرگان گفته اند: گذشته، چراغ راه آينده 
ــت. انگار ما عادت كرده ايم به آزمون و  اس
خطا و اين تكرار گره خورده به چيزهايي كه 

سكوت در آن مبارك است تا گفتار!
در روزگار «جالينوس» حكيم بزرگ 

يونان، يكي از شهروندان شهر آتن انگشت 
ــدت درد گرفت. مرد  دست راستش به ش
بيمار پي درپي به مطب طبيبان در رفت وآمد 
ــت بيمار دارو  بود. طبيبان ناقص برانگش
ــت و داروها بر  ــتند. روزها گذش مي گذاش
انگشت مرد اثر نكرد و درد همچنان باقي 
بود. سرانجام مرد بيمار ناله كنان به خدمت 

جالينوس رفت.
جالينوس بر روي انگشت مرد دارويي 
نگذاشت. بلكه بر روي كتف چپ وي دارو 
ــاق را ديدند،  ــران چون اين اتف نهاد. ديگ
گفتند: اين جالينوس چه ابلهي است؟ درد 

اين جا و دارو آن جا چه سود دارد؟
ــت. انگشت  زماني از اين اتفاق گذش
ــبب خوب شدن انگشت  مرد بهتر شد. س
ــته بود كه  مرد آن بود كه جالينوس دانس
ــكل در اصَل عصب روي داده  خلل و مش
ــت. جالينوس فهميده بود كه اعصاب  اس
ــت است و آن عصب كه در  از دماغ و پش
كتف چپ برمي آيد به طرف راست مي رود 
و آن عصب كه از طرف راست كتف ظهور 
مي كند به طرف چپ مي رود. اكنون نظام 
آموزش وپرورش سنتي ما حال همان بيمار 
را دارد كه طبيبان بر محل ظهور بيماري 
ــود. امروز  ــده ب ــتند و بي فاي دارو مي گذاش
ــس از مدت ها همت و دقت  ــزرگان ما پ ب
و رنج و مرارت جالينوس وار دريافته اند كه 
ــه و عمق درد كجاست و درمان را از  ريش
كجا بايد آغاز كرد تا اين نظام بيمار و رنجور 
ــادابي روي آورد و ما را در راه پر رنگ  به ش
و بوي فرهنگ اصيل اسلامي و ايراني مان 
ــن راه پرطراوت  ــد كه در اي قرار دهد. باش
ــتي و صدق صفا و فضيلت و  و نور و راس
تواضع و صبر و در اين سفر دست  در دست 
ــه راه پيش رو و صداقت  هم با باور قلبي ب
ــيم و راهبري پاك دين و  به سرمنزل برس

پاك دل باشيم.
براي آگاهي و يادآوري بايد پرسيد: 

الف: چرا اين تغيير و تحول بنيادي ضرورت 
پيدا كرده است؟

ب: چه موقعي اين تغيير و دگرگوني بنيادي 

قرار 
ــت  س ا

اتفاق بيفتد؟
قرار  ج: چگونه 

ــر بنيادي  ــت اين تغيي اس
ــن تغيير  ــا اي ــد؟ آي ــاق بيفت اتف

ــاً يك تغيير  ــت يا صرف همه جانبه اس
ــه تمام جوانب  ــت ك بنيادي فرهنگي اس
فرهنگ ما را در گردونة خود جاي مي دهد؟ 
ستون خيمة اين تغيير بنيادي فرهنگي 
ــه منزلة  ــرات ديگر ب ــود و تغيي ــد ب خواه
تيرك هاي اين خيمة بلند بالا است كه در 
بافتن هر تار و پود آن خون دل ها خورده اند 
و عمرها صرف كرده اند. صدالبته همة اين 
پرسش ها با شيوه اي مستحكم تر و روشن تر 
ــكل نظري و عملي ديده شده است.  به ش
ــي دخيل در اين تغيير و  محورهاي اساس
تحول هم پيش بيني و كاربردي شده است. 
مي شود احساس كرد كه محور اساسي اين 
ــند، آدم هايي كه هر يك  تحول آدم ها باش
مي توانند به خوبي راهبري اين طالبان نو به 
قلة خرد را با باور به اين سفر باشكوه با جان 
ــيانة سيمرغ قلة كوه  و دل بپذيرند تا به آش

قاف دست يابند.
مدير و رهبري كه اين قافله را سرور 
و سالار خواهد شد، چگونه آدمي مي تواند 
باشد؟ در انتخاب اين ناخداي كشتي نظام 
تربيتي و اسلامي چه ويژگي هايي را بايد در 

نظر داشت؟
ــخت و  ــدر س ــاب آن ق انتخ ــن  اي
ــد را در  ــت كه مديران ارش طاقت فرساس
هنگام انتخاب تنها پروردگار يارشان خواهد 
بود تا اگر خطايي خواسته و يا ناخواسته رخ 
ــدة دو جهان در  ــد هم به درگاه آفرينن ده
آشكار و نهان پاسخ گويند. بايد باور كرد كه 
ــام آموزش وپرورش ما در زير بار همان  نظ
ــت كمرش شكست  انتخاب هايي ناشايس
و به زانو درآمد. اما كاشكي شايستگان به 
مدارس راه مي يافتند. آن وقت ديگر روزگار 

ما شاهد خميدگي پشت فرهنگ نبود.
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